
تــیــم مــلــی فــوتــبــال هلند 

گروه فرهنگ و هنر
علی رستگار

ــور کــــه بــــا لــقــب  ــ ــان‌ط ــ ــم ــ ه
شناخته  نارنجی  لالــه‌هــای 
ــقــــب فـــرعـــی  ــ مــــــی‌شــــــود، ل
ــوان  ــ ــ ــن ــ ــ ی بــــــــا ع دیــــــــگــــــــر
بــدشــانــس‌هــای جــــام هم 
دارد، چراکه با وجود حضور 
جام‌جهانی  فینال  ســه  در 
فوتبال در سال‌های 1974، 1978 و 2010 دست‌خالی 
زمــیــن مــســابــقــه را تـــرک کـــرد و عــلــی‌رغــم شایستگی 
ی‌های همواره چشم‌نواز تا  فراوان، کلاس جهانی و باز
ــق بـــه تــصــاحــب عـــنـــوان قــهــرمــانــی  ــوف ــز م ــرگ وز ه ــر ــ امـ

جام‌‌جهانی نشده است. 

که با بازی‌های  هلندِ بازیگری ایــران جــواد عزتی است 
چشمگیر و متفاوت خود سه بار تا یک‌قدمی دریافت 
غ بلورین جشنواره فیلم فجر رفته اما هربار و با  سیمر
گمانه‌زنی دوســتــداران پرشمارش  وجــود شایستگی و 
برای پیروزی، بدون جایزه به خانه برگشت. البته میزان 
گران و  که تماشا محبوبیت عزتی و تحسین هــربــاره‌ای 
منتقدان سینما نثارش می‌کنند، تا حدود زیــادی خلأ 
جام بازیگری فجر را در کارنامه او جبران کرده و چه‌بسا 
بسیار ارزشمندتر هم باشد. این بار و در چهل‌ویکمین 
ــم عــزتــی حــضــور دارد و فیلم  جــشــنــواره فیلم فــجــر ه
»کت‌چرمی« )حسین میرزامحمدی( با درخشش او به 
آن نحسی  گر  ا سئانس‌های فوق‌العاده رسیده اســت. 
هلندی دامنگیرش نشود و باخت هلند در جام‌جهانی 
اخیر مقابل آرژانتین در ضربات پنالتی را هم فراموش 
کنیم و نظر تیم داوری هم روی بازی عزتی مثبت باشد، 
طلسم تاریخی خواهد شکست و این بازیگر بعد از سه 
 ،» »ماجرای‌نیمروز فیلم‌های  در  ــازی  ب ــرای  ب نــامــزدی 

؛ رد خون« و »آتابای« سرانجام برنده  »ماجرای‌نیمروز
گر  کــه چــه عالی و ا گــر شــد  غ بازیگری مــی‌شــود. ا سیمر
کــه همچنان عــزتــی را عشق اســت،  ایــن اتــفــاق نیفتاد 
که به قول جواد خیابانی و دلــداری مرسوم  همان‌طور 
 گزارشگران وطنی، چیزی از ارزش‌هــای او و امثالهم کم 

نخواهد شد. 

 دوره چهلم

جواد عزتی در سال‌های اخیر نه‌تنها همواره یک پای 
ثابت جشنواره فیلم فجر بوده و با آثاری در این رویداد 
نقش‌ها  بیشتر  یــا  هــمــه  در  تقریبا  بلکه  شـــده  حــاضــر 
گران، منتقدان و حتی  درخشیده و نظر مثبت تماشا
غ( به‌دست  داوران را )دست‌کم در حد نامزدی سیمر
گذشته بــا نقش سرهنگ احمد  ــت. او ســال  آورده اس
خسروی در فیلم »مرد بازنده« در جشنواره فیلم فجر 
کــه صـــورت عــزتــی را غمگین و  گریمی  حــضــور داشـــت. 
خسته و شخصیتش را بزرگ‌تر از سن واقعی‌اش نشان 
کــرد و  ــی‌داد، مثل خــود فیلم نــظــرات متفاوتی پیدا  مـ
موافق و مخالفانی داشت و اینجا چندان خبری از اتفاق 
نظر درباره کیفیت بازی عزتی و اثری از مهدویان نبود. 
همکاری قبلی عزتی با مهدویان در نقش مکبث‌گونه 
مالک مالکی در سریال »زخــم‌کــاری« با درخشش او و 
ــراوان مخاطبان همراه شده بود اما در مرد  تحسین ف
بازنده، ورِ شکست بیشتر خودنمایی می‌کرد. بااین‌حال 
گــر از برخی ســوراخ‌هــای فیلمنامه و روایـــت بگذریم،  ا
بازی عزتی با آن موتیف دندان‌درد کیفیت استاندارد و 
گریم و اصــرار برای  قابل‌قبولی داشت و شاید بدون آن 
افزایش سن عزتی به مردی 56 ساله و روایت بهتر و بدون 

، بازی خوبش بیشتر به چشم می‌آمد. درز

 دوره سی‌وهشتم

عــزتــی در ســی‌ونــهــمــیــن جــشــنــواره فیلم فــجــر فیلمی 

از  بــا پنج فیلم یکی  امــا در دوره سی‌وهشتم  نــداشــت 
معلم  رفیعی،  امیر  بــود.  جشنواره  بازیگران  پرکارترین 
مدرسه کودکان کار در فیلم »خورشید« مجید مجیدی، 
مجید یک زندانی محکوم به اعدام در »مغزاستخوان« 
برزو نیک‌نژاد،  قربانی، عطا در »دوزیست«  حمیدرضا 
کریمی و حجت در »شنای  یحیی در »آتــابــای« نیکی 
پروانه« محمد کارت، پنج نقش‌آفرینی متفاوت عزتی در 
سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر بود که در این میان 
بازی‌اش در آتابای و شنای پروانه جذاب‌تر و ویژه‌تر بود 
و بیشتر به چشم آمد. درحالی‌که خیلی‌ها انتظار داشتند 
عزتی به خاطر بازی خوبش در شنای پروانه و روندی 
یافت حقیقت  و  بــرای پیگیری ماجرا  او  که شخصیت 
غ بلورین بهترین بازیگر نقش  طی می‌کند، برنده سیمر
اول مرد شود اما برای بازی‌اش در آتابای نامزد دریافت 
غ از این‌که همزمانی  غ نقش مکمل مرد شد. فار سیمر
بازی عزتی با شاه‌نقش پیمان معادی در »درخت گردو« 
غ بهترین بازیگر نقش اول مرد در آن  که برنده سیمر ــ 
دوره شد ــ با بهره‌گیری شوخ‌طبعانه از خود قصه فیلم 
که عزتی در نقش حجت  گفت  شنای پروانه می‌توان 
گزیده شد، یک‌بار  دو بار از برادرش هاشم )امیر آقایی( 
که می‌دانیم هاشم بر سر حجت و  در فیلم و آن بلایی 
زندگی و بچه‌اش آورد و یک‌بار هم در مراسم اختتامیه 
جشنواره که امیر آقایی برای بازی‌اش در نقش هاشم، 
غ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد  برنده سیمر

شد و جایزه را از دستان عزتی/ حجت درآورد.

 دوره سی‌وهفتم

دو  ــا  ب فــجــر  فیلم  جــشــنــواره  سی‌وهفتمین  در  عــزتــی 
ــاری و پــدرام پورامیری و  « حسین دوم فیلم »جـــان‌دار
مهدویان  محمدحسین  خــون«  رد  ؛  »ماجرای‌نیمروز
حضور داشــت. دو حضور و بــازی درجه‌یک و متفاوت 
کیدی بر  بــار دیگر تا کــه  و در دو قطب منفی و مثبت 

ــان‌دار فیلم  گــر ج طیف توانایی‌های ایــن بازیگر بــود. ا
جــان‌دارتــری بــود و پایان بهتر و منسجم‌تری داشــت، 
بازی عزتی هم بیشتر به چشم می‌آمد. هرچند با همین 
کار  که به  گریم خوب  کنونی فیلم هم او با آن  وضعیت 
شخصیت‌پردازی هم آمد، گلیم خودش را از آب بیرون 
کشید و حضور رعب‌آور و تهدیدکننده او به نقش عاشق 
کار دست معشوق بینوا و  ک، محرک درام بود و  خطرنا
خانواده‌اش داد. اما درخشش تام‌وتمام عزتی با ادامه 
نقش صادق، رئیس تیم اطلاعاتی ماجرای‌نیمروز اتفاق 
می‌افتد که با درک و دریافت درست و اجرای درخشان 
از جریان نفوذ، سهم مهمی در  بــرای جلوگیری  نقش 
؛ رد خون دارد. باز خیلی‌ها  موفقیت فیلم ماجرای‌نیمروز
در آن دوره فکر مــی‌کــردنــد عزتی بــا ایــن بــازی خوبش 
غ باقی نگذاشته اما  چون‌وچرایی برای دریافت سیمر
غ بلورین بهترین  این بازیگر در مراسم اختتامیه، سیمر
که  کــرد  گـــذار  بازیگر نقش مکمل مــرد را بــه بازیگری وا
« همایون غــنــی‌زاده  ــازی درخشانی در »مــســخــره‌بــاز ب
داشت؛ علی نصیریان که از قضا یکی از بهترین بازی‌های 

کارنامه‌اش را به نقش یک سلمانی به 
گر  کاظم‌خان انجام داد. شاید ا نام 

جشنواره فیلم فجر سال‌ها قبل 
و به وقتش قدر بازی‌های استاد 
را مــی‌دانــســت و سیمرغی بــه او 

کـــرده بـــود، شــانــس عزتی  پیشکش 
ــرای دریــافــت جــایــزه در دوره  هــم بـ

سی‌وهفتم بالا می‌رفت.
ــنــهــا در بــخــش بــیــن‌الــمــلــل  ــز ای عـــزتـــی بـــه جـ

جــشــنــواره فیلم فجر هــم حــضــور داشـــت و یکی از 
بازیگران »جهان با من برقص« ســروش صحت 

در سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
بــود. عزتی در ایــن فیلم تحسین‌شده 

نقش احــســان را بــه عــهــده داشــت 
و آن خشم و عصبیت وضعیت 

ــع و  ــم خـــاصـــش در مـــیـــان ج
ــا فـــرخ  ــ ــش ب ــای ــش‌ه ــک ــم ــش ک

)رامین صدیقی( را به‌خوبی 
به مخاطب منتقل کرد.

 دوره سی‌وششم

با  عــزتــی در سی‌وششمین جــشــنــواره فیلم فــجــر هــم 
ــت؛ درام  ــ دو فــیــلــم در فــضــای مــتــفــاوت حــضــور داشـ
ــاری« محمدحسین مهدویان  عاشقانه و ملتهب »لات
ــرادر نــوشــیــن را بـــازی مــی‌کــرد  ــ کــه در آن نــقــش نــیــمــا، ب
ــریــب«  ــوق و فــیــلــم جــنــگــی و دفــاع‌مــقــدســی »تــنــگــه اب
ــام مــجــیــد را   بــهــرام تــوکــلــی کــه نــقــش رزمـــنـــده‌ای بــه نـ

به عهده داشت. 
بــاوجــود بــازی‌هــای درســت و بـــه‌انـــدازه‌اش، جلوه‌گری 
بیشتر در این دو فیلم با بازیگران دیگر بود، اولی محل 
درخشش ساعد سهیلی در نقش اصلی شد و دومی 

محل پیشتازی امیر جدیدی. 

 دوره سی‌وپنجم

با وجــود این‌که سابقه حضور عزتی در جشنواره فیلم 
فجر به بیست‌وهشتمین دوره و به فیلم »طلا و مس« 

همایون اسعدیان برمی‌گردد و در دوره‌های بعدی هم 
به تناوب در ایــن جشنواره حضور داشــت اما 

نخستین حضور جدی و موفق او در 
نقش و فیلمی قابل‌اعتنا 

به سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر مربوط می‌شود، 
 » ــازی در نقش صــادق »ماجرای‌نیمروز ب با  که  جایی 
حضور متفاوت و خیره‌کننده‌ای داشت و برای این بازی 
غ بلورین بهترین بازیگر نقش  خوب نامزد دریافت سیمر

مکمل مرد هم شد. 
، بازیگر  گرچه او رقیبانی جدی مثل هادی حجازی‌فر ا
نقش کمال در همین ماجرای نیمروز داشت و درنهایت 

غ را به نوید محمدزاده برای بازی در  هم سیمر
»بدون‌تاریخ بدون‌امضا« باخت اما بازی 

ــادق بسیار مــورد  عزتی در نقش ص
گرفت و سرآغازی  تحسین قرار 

بر مسیر تازه و درخشان 
بازیگری‌اش شد.   

درباره جواد عزتی و بازی‌های چشم‌نوازش در جشنواره فیلم فجر 

سیمرغ این بار بر شانه عزتی می‌نشیند؟

گفت‌وگو با حسین میرزا محمدی، کارگردان  فیلم اولی  که از معضل اعتیاد می‌‌گوید

»کت چرمی« قصه‌گوست  C I N E M A

سینما 6
شــماره 6424 16 بهمن 1401 یکشــنبه

برایش  کــه  کنید  معرفی  مخاطب  بــه  طـــوری  را  ــان  خــودت فیلم  بخواهید  گــر  ا  
کنجکاوی‌برانگیز باشد، چه می‌گویید؟

کارمند بخش حراست سازمان بهزیستی است و در یکی از  جواد عزتی در این فیلم 
کودکان بی‌سرپرست مراجعه می‌کند با موردی درباره  که برای سرکشی از  روزهایی 
سوء‌مصرف مــواد در این مرکز برخورد می‌کند، مشکوک شده و دیــدن این صحنه 
موجب می‌شود که پیگیر اتفاقات شود. در حقیقت ما نوعی سفر قهرمان را در این 

فیلم برای کشف حقیقت یا اجرای عدالت داریم. 
 چه شد که به انتخاب جواد عزتی در »کت چرمی« رسیدید؟

زمانی که روی فیلم »نام مرده« کار می‌کردم و روی مسائل کودکان تحقیقاتی انجام 
می‌دادم، با موضوعات و آدم‌هایی رو‌به‌رو شدم که باعث شد به خط داستانی کت 
چرمی برسیم. من با آقای مسعود هاشمی‌نژاد که حدود دوسال است با هم همکار 
کردم. بنابراین، از سال 99  کردم و این موضوع را مطرح  کار  کوتاه  هستیم، دو فیلم 
به شکل جدی روی فیلمنامه کار کردیم. وقتی فیلمنامه آماده شد، چندان دنبال 
دفاتر مختلف برای ساخت فیلم نرفتم تا این‌که با کامران حجازی آشنا شدم که در آن 
زمان درگیر و دار کار در فیلم »مرد بازنده« بود. او، فیلمنامه را خواند و خوشش آمد و 
از همان آغاز هم به صورت جدی به جواد عزتی فکر می‌کردم، برای‌مان مهم بود که 
شخصی باشد که بتواند از پس چالش‌های نقش بربیاید و خوشبختانه جواد عزتی این 
گی‌ها را داشت. بنابراین با آقای حجازی جلسه‌ای گذاشتیم که بعد از خواندن  ویژ
فیلمنامه، نقطه‌نظرات خود را به ما منتقل کرد و پس از مرد بازنده به صورت جدی با 

ایشان کارمان را شروع کردیم. 
گی‌ای برای شما داشت که   چه دغدغه‌ای از ساخت این فیلم داشتید و چه تاز

سراغ ساخت چنین مضمونی رفتید؟
سال 99 مستندی به نام »خارج از محدوده« ساختم که درباره یک کمپ ترک اعتیاد 
کــار کــردن روی ایــن مستند بــودم که با  در شهر مشهد و محله تــوس بــود. در حــال 
پرونده‌ها و موضوعات مختلفی رو‌به‌رو شدم و به سمت آنها گرایش پیدا کردم. زمانی 
که نام مرده را ساختم، شبی که در یکی از این کمپ‌ها درحال شناخت آدم‌ها و رویکرد 
زندگی‌شان بودم، دخترخانمی به من جمله‌ای گفت و آن این بود: »شاید هیچ‌وقت 
نفهمی که چقدر سخته شب‌ها راه بروی و روزها بخوابی«، چون حس امنیت در شب 
کن نباشد، شب‌ها در حال راه رفتن بود. من همان  نداشت و برای این‌که یک جا سا
یک بار دیدمش اما آن جمله‌اش همیشه در ذهنم باقی ماند. بنابراین، این برایم 
دغدغه بود که ما همیشه درباره مقوله اعتیاد، بدبختی‌های آن و اتفاقاتی که درگیر آن 
هستیم در فیلم‌ها حرف می‌زنیم و آنها را نمایش می‌دهیم اما برایم واژه جبر اعتیاد، 
اهمیت داشت. به عنوان مثال، یکی از سوژه‌های تحقیقم که یک بچه 14 ساله بود، 
ک داده  به من گفت اولین بار مادرش برای آرام شدن درد، بدون این‌که بداند به او تریا
بود. من به این جبر اعتیاد می‌گویم، بیشتر هم روی آدم‌هایی که با جبر اعتیاد رو به رو 
شدند و این‌که چطور می‌خواهند خودشان را از این مهلکه نجات دهند، تمرکز کردم. 
کت را نشان دهم، نرفتم و تبدیل این مسائل  بنابراین، خیلی به سمتی که بخواهم فلا
به تصویری قابل قبول در سینما برایم اهمیت دارد. تمام تلاشم در ساخت فیلم این 
بود که سینما را نشان دهم و بعد به موضوعی که می‌خواهم نمایش دهم، بپردازم. 
دغدغه اصلی‌‌ام از ساخت این فیلم، رجوع به یک امید و پرداختن به آدم‌هایی بود 
که خودشان مانند شخصیت اصلی داستان ما )جــواد عزتی( دغدغه دارنــد. هنوز 
آدم‌هایی در بدنه نظام کارمندی ما به دنبال این هستند که امید و شور زندگی را در 
آدم‌ها پیدا کنند. من جایی گفتم تمام کسانی که درگیر جبر اعتیاد هستند، واژه امید 

را بهتر از هر لغتنامه دیگری می‌توانند برای ما تعریف کنند. 
 چقدر ساخت کت چرمی زمان برد، چه چالش‌ها و سختی‌هایی برای ساخت 

فیلم داشتید؟
حدود دو ماه فیلمبرداری ما در پاییز 1401طول کشید و من حدود 45 لوکیشن داشتم. 
فیلمی به‌شدت پرلوکیشن و پربازیگر بود و همه بازیگران صاحب‌نام بودند که به من 
کردند و چالش اصلی ما تعدد لوکیشن‌ها بود. تعدد لوکیشن شاید  لطف و اعتماد 
در نظام بصری جذاب باشد اما در زمان تولید به‌شدت سخت خواهد بود. شاید 

بیشترین زمانی که در یک لوکیشن بودیم، هشت روز بود و در بسیاری از لوکیشن‌ها 
حدود دو روز مستقر بودیم. از فرمانیه تا اسلامشهر لوکیشن داشتیم. لوکیشن‌ها هم 
، خیابان شریعتی و...  ، پل ری، امین‌حضور ، مرکز شهر ایستگاه قطار اطراف اسلامشهر

بوده است.
کران   با توجه به این‌که فیلم‌های جشنواره براساس سیاست‌ها در اولویت ا

است، فکر می‌کنید چقدر فیلم‌تان گیشه دارد؟
برای من اهمیت داشت که تمام عواطف انسانی را درگیر کنم و سفر قهرمان من تمام 
عواطفش مانند خشم، نفرت، دوست داشتن، عدالت‌جویی و انتقام را در بربگیرد. 
کوتاهی بــدون روایــت و  من به شدت پیرو مکتب داستانگویی هستم و هیچ فیلم 
داستان نیست. الان هم یک پز روشنفکری راه افتاده که جشنواره‌های خارجی هم به 
آن دامن زده‌اند و گاهی داستان الکن می‌ماند؛ انگار داستانی وجود ندارد، ولی برای 
من قصه‌گویی یعنی »یکی بود، یکی نبود«، اهمیت دارد. این فیلم تمام احساسات 
و عواطف مخاطب و قهرمان داستان را به چالش می‌کشد و جاهایی ممکن است 
کند یا به خنده بیفتد. همچنین در بخش‌هایی عواطف مادر و  گریه  عصبی شود، 
دختری و پدر و دختری احساس می‌شود. به همین دلیل مخاطب با فیلمی رو‌به‌رو 
می‌شود که قصه‌گو است و در نهایت فکر می‌کنم از شنیدن و دیدن این قصه بدون 
راضــی باشد. مشاور  روایتگری اجتماعی  و  کارگردانی  ــواری در جنس  اداواطــ هیچ 
کارگردان من محمدحسین مهدویان است اما نظام تصویری انتخابی من کاملا مجزا 

از ایشان است.
گــر جــایــزه بگیرید، مسیر  ا غ در جشنواره فکر می‌کنید و  گرفتن سیمر بــه  آیــا   
کلا نفس فیلمسازی  فیلمسازی برای شما راحت‌تر می‌شود یا سخت‌تر یا این‌که 

برای شما اهمیت دارد؟
ساختن فیلم برای من اهمیت دارد و با دیدن فیلم به احساس اغنا شدن می‌رسم، 
چون فیلم اول همیشه چالش‌ها و سختی‌های خود را دارد. به طور مطمئن، تشویق 
شدن برای همه ما جذابیت دارد اما به نظرم هر فیلمی مسیر متفاوتی را پیش روی 
کارگردان می‌گذارد. فیلمسازی با جلب اعتماد تهیه‌کننده در ابتدای راه، مانند باز 
شدن یک در برای فیلم‌های بعدی است اما ساخت فیلم به قدری جذاب است که 
می‌تواند تمام چالش‌ها را برای ما به پایان برساند. به عبارتی، به قدری ساخت فیلم 
کند. وقتی فیلمی تمام  که شاید بیشتر او را تشنه  برای فیلمساز راضی‌کننده است 

می‌شود، تشنه ساخت فیلم بعدی هستم.
 سال‌هاست که جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود، فکر می‌کنید این جشنواره 
کنار  گذاشته و حضور فیلمسازان اول در  ایــران  چه تأثیری روی مسیر سینمای 

فیلم‌سازان حرفه‌ای چقدر روی جریان سینما تأثیرگذار بوده است؟
جشنواره فیلم فجر ویترین سینمای ایران است و این واقعیتی انکارناپذیر است. 
کوتاه تهران نوعی آمال آرزو برای  کوتاه می‌ساختیم، جشنواره فیلم  که فیلم  زمانی 
فیلمسازان کوتاه محسوب می‌شد، هنگامی که فیلم من میان 50 فیلم پذیرفته شد، 
همین احساس را داشتم. در جشنواره فیلم فجر هم زمانی که دانشجو بودیم و وارد 
این مسیر شدیم، همیشه دوست داشتیم فیلم‌های جشنواره فجر را ببینیم، بلیت 
بخریم یا در صف بایستیم. یادم می‌آید فیلم آقای فرهادی را روی پله نشستم و دیدم. 
وقتی به این مسیر فکر می‌کنم و خودم هم در جشنواره فیلم دارم، به طور مشخص 
احساس جذابی برایم دارد. تمام جشنواره‌های خارجی هم جذاب‌اند اما جشنواره 
فیلم فجر برای فیلمسازی که می‌خواهد بازخورد فیلمش را از راه مخاطب دریافت 
کند، جذاب‌تر است. شاید این اصلی‌ترین دغدغه من بود که زندگی در خارج را رها 
کردم و به ایــران آمــدم. فرهنگ ابــزار دست من با تمام چالش‌های پیش روست اما 
احساس رضایتی که با دیدن فیلم روی پرده سینما می‌بینم، برایم جذاب است. این 
اتفاق خوبی است و امسال هم بچه‌های فیلم اولی نسبت به فیلمسازان دیگر در 
جشنواره حضور پررنگ‌تری دارند. به همین دلیل خیلی جذاب است که هم‌نسلان 
خودم را - از فیلم کوتاه - در این جشنواره ببینم و درباره فیلم‌های یکدیگر صحبت 
کنیم. در این سینما که تقریبا هلش می‌دهیم سرپا بماند، همین اتفاقات به ما انگیزه 

می‌دهد که سراغ فیلم بعدی برویم. 

 حسین میرزامحمدی، کارگردان فیلم »کت چرمی« که امسال در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر 
حضور دارد، عقبه و تحصیلاتی کاملا تئاتری و سینمایی دارد. او از سال 82 در دبیرستان کار تئاتر را 
شروع کرده است و تا زمانی که وارد دانشکده تئاتر شده و رشته کارگردانی خوانده، در دو رشته 
کارگردانی و نویسندگی مشغول این کار بوده است. او برای ادامه تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد سینما از 
ایران رفته است و چندین سال با بهرام بیضایی کار کرده است. میرزامحمدی بعد از پایان تحصیلات، تصمیم 
می‌گیرد که به ایران بازگردد. او یکی از دلایل بازگشت به ایران را دیدن بازخورد فیلمش از نگاه مخاطبان عنوان 
می‌کند. ایــن کــارگــردان در حــدود چهارسالی کــه بــه ایـــران بازگشته، شــش فیلم کــوتــاه ساخته اســت. یکی از 
فیلم‌های کوتاه میرزامحمدی »نــام مــرده« دربــاره یکی از بچه‌هایی اســت که در مرکز نگهداری از بچه‌های 
بی‌سرپرست خودکشی می‌کند و ماجرا حول این قضیه می‌چرخد. او از آن زمان تابه‌حال، درگیر این سوژه شده و 
پس از تحقیقاتی که حول این موضوع داشته به فیلم کت چرمی با بــازی جــواد عزتی رسیده اســت. برهمین 

اساس، گفت‌و‌گویی با این کارگردان انجام دادیم که از نظر می‌گذرانید: 


